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  نقد درون گفتماني
  

  )دكتر عماد افروغ مصاحبه با(
  
  

شناسي است كه براي اولين بـار در          هاي شناخته شده در حوزه جامعه       دكتر عماد افروغ از چهره    : اشاره
وارد كشور شد و توانست به عنوان نماينده تهـران          لس هفتم وارد عرصه سياسي      انتخابات مج 

. عنوان رئيس كميسيون فرهنگي مجلس انتخاب شد      پي به    سال پيا  وي سه . مجلس هفتم شود  
گويد كه ديگر قصد بازگشت به عرصـه سياسـي و اجرايـي كـشور را نـدارد و                      مي افروغ اينك 

انجام كارهاي پژوهشي   . مند است كه فقط در عرصه علم و دانشگاه به جامعه خدمت كند              علاقه
لس هفتم اين    كه بعد از اتمام مج     هاي دكتر افروغ است     پردازي از آرمان    و ورود به عرصه نظريه    

در حال حاضر به عنوان مدير گروه علم و ديـن در پژوهـشگاه علـوم             فرصت را به دست آورد و       
وي همچنين در مقاطع كارشناسي ارشد و       . انساني به تحقيق، پژوهش و تدريس مشغول است       

 ـ  شگاههاي صنعتي شريف و تربيت مـدرس تـدريس مـي          دكترا در دان    ـ   . دكن صاحبه در ادامـه م
  .فرماييد با دكتر عماد افروغ ملاحظه ميرا » حضور«اختصاصي خبرنگار 

*   *   *  
 تحول در فرهنگ يك كـشور       ،امام خميني معتقد بودند كه ريشه بسياري از تحولات        : حضور

  چه تحليلي داريد؟شما در اين زمينه . شود است و تا فرهنگ ملتي اصلاح نشود آن ملت اصلاح نمي
 امام برحسب ارزشي كه براي تفكر و انديشه انسان قايل بود جايگـاه بلنـدي                :روغدكتر عماد اف  

سرنوشت جامعه را نوع نگاه و تفسير آن جامعه از          . كرد  هاي آن تعريف مي     را براي فرهنگ و مؤلفه    
 عرفـاني و  امام از صـبغه صـدرايي، فلـسفي،   . زند جهان و ارزشهاي برآمده از اين نوع تفسير رقم مي   

 كه در راستاي شريعت اسلامي وظايف سياسـي را           است امام حكيمي . صي برخوردار بود  كلامي خا 
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 او هميشه اولويت و اصـالت را بـه   .هدف اصلي امام تربيت انسان در عالم سياست بود  . دار شد   عهده
جدا از اين نگاه جوهري كه امام بـه فرهنـگ داشـت بـا يـك نگـاه دقيـق تـاريخي                       . داد  فرهنگ مي 

جامعـه مـا يـك جامعـه        . ناد فرمايشات امام به نقش فرهنگ در جامعه دست پيدا كرد          توان به است    مي
امام نسبت به استعمار فرهنگي، تهاجم فرهنگـي و اسـتحاله فرهنگـي خيلـي حـساس            . فرهنگي است 

هايي كه امام از زمان رضـاخان داشـتند مربـوط بـه انحـراف و       شناسي اي از آسيب   وجه عمده . بودند
  .نگ شرق بودگيري از فره فاصله

هرجا كه امـام سـخن از اصـلاح فكـر           . تان برگرديد   امام بارها تأكيد كردند كه به خود شرقي       
كردند منظورشان اصلاح آن فرهنگي بود كه از زمان رضاخان در جامعه ايران گسترش پيدا كـرده                 

پهلـوي را    ما بايـد فرهنـگ رضـاخاني و          به اعتقاد بنده  . منظور امام اصلاح فرهنگ گذشته نبود     . بود
فهم كنيم و سپس مباني و عناصر آن را هم درك كنيم تا متوجه شويم كه امام در چه بستر تاريخي                     

هويت و بيگانه بـا خـويش را          كرد تا يك انسان بي       مي رضا خان تلاش  . اند  به اين مطلب اشاره كرده    
رضـاخان  . شـد در كشور به وجود آورد، انساني كه خودش نباشد و اسير پندارهاي واهـي و غلـط با     

دار را در جامعـه ايجـاد كـرده بـود كـه همـين موضـوع يـك واكـنش                نوعي از خودبيگانگي ريـشه    
توان با قاطعيت گفت كه يكي از عوامل ظهور انقلاب اسلامي همان بحران               مي. فرهنگي ايجاد كرد  

ر برابر  دتفاوتي    مردم تاب و توان بي    . هاي فرهنگي رضاخان ايجاد شد      هويتي بود كه در اثر سياست     
  .تحقير را نداشتند و در برابر اين موج گسترده و چند لايه حقارت ملي واكنش نشان دادند

  
  دانيد؟ هايي مي هفلآن را شامل چه مؤتعريف شما از فرهنگ چيست و : حضور

، فرهنـگ را در يـك معرفـت مـشترك     يشناس ـ  من به عنوان يك شـاگرد جامعـه     :دكتر افروغ 
 مشترك از سه ويژگـي قابليـت يـادگيري، قابليـت انتقـال و قابليـت                 كنم كه اين معرفت     تعريف مي 

. ها از نظر طولي بـا هـم در ارتبـاط هـستند              اشتراك برخوردار است و چند مؤلفه دارد كه اين مؤلفه         
اينها عناصـر جـدا از هـم        . باشد  بيني، ارزشها، الگوهاي رفتاري و نمادها مي        ها شامل جهان    اين مؤلفه 

  .باط طولي با هم دارند و وزن آنها يكسان نيستنيستند بلكه يك ارت
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بيني، اولويـت     اولويت اول جهان  . بيني به مراتب از وزن سه مؤلفه ديگر بيشتر است           وزن جهان 
نمادها قرار اسـت كـه   . باشد دوم ارزشها، اولويت سوم الگوهاي رفتاري و اولويت چهارم نمادها مي 

اي  ايـن نگـاه فلـسفي و منظومـه    . هـاي زيـرين را نـدارد       امـا وزن لايـه    . هاي زيرين باشـند     معرف لايه 
گرايي دور شـويم و بـا يـك نگـاه             گرايي و قالب    شود كه ما از شكل      دستاوردهايي دارد و باعث مي    

  .گرايي رايج نباشيم ها نگاه كنيم و اسير فرماليزم و شكل محتواگرايانه و جوهرگرايانه به پديده
  

يـست و بـراي مقابلـه بـا تهـاجم فرهنگـي چـه               تحليـل شـما از تهـاجم فرهنگـي چ         : حضور
  دهيد؟ راهكارهايي را پيشنهاد مي

براي بررسي دقيق تهـاجم فرهنگـي در ايـران          .  تهاجم فرهنگي يك واقعيت است     :دكتر افروغ 
فلسفه كودتـاي رضـاخان آن بـود كـه نظـام            . بايد فلسفه وجودي كودتاي رضاخان را بررسي كنيم       

ديگـر  . ه بود كه بايد منافع خودش را در سطح اجتماعي مستقر كنـد            داري به اين نتيجه رسيد      سرمايه
داري بـا چنـد ارتبـاط تجـاري و اقتـصادي بتوانـد خـودش را از                    زمان آن گذشـته بـود كـه سـرمايه         

ورزيـد و     بايست به توليد فـضايي اهتمـام مـي          داري مي   سرمايه. گانه دروني نجات دهد     تضادهاي سه 
 كشورهاي مختلف مستلزم سه وجه اقتـصادي، سياسـي و فرهنگـي            اين توليد فضا يا پيراموني كردن     

توان ساخت سياسي وابـسته را بـه وجـود     بعد سياسي آن اين بود كه با يك كودتاي سياسي مي        . بود
آورد و از طريق اين دولت وابسته يك رابطه مركز ـ پيراموني را در بين آن كشورها به وجود آورد  

اما حيات اجتماعي   . ها به دست آورد     كشي از ملت    يق استثمار و بهره   تا منافع اقتصادي خود را از طر      
ضلع سومي وجـود دارد كـه فكـر،         . تواند فقط بر اساس دو ضلع اقتصادي و سياسي مستقر شود            نمي

ورزيـد كـه    بايست به تحول در ضـلع سـوم هـم اهتمـام مـي        استعمار مي . ايدئولوژي و فرهنگ است   
 در دستور كـار خـود قـرار داد و ايـن دگرگـوني فرهنگـي از        بحث دگرگوني در فرهنگ ايراني را     

بايست يـك انـسان       مي. ها، كتب و دانشگاهها انجام شد       ها، مجله   روشهاي گوناگوني از جمله رسانه    
توانست منافع اقتصادي غرب را       اگر دولت پهلوي از طريق ساخت سياسي مي       . شد  جديد تربيت مي  

  شـد چـون     بايـست انجـام مـي       تحولات فرهنگـي مـي    . ودتأمين كند ديگر نيازي به كشف حجاب نب       
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 هدف اصلي امام تربيت انسان در عالم        
او هميشه اولويت و اصـالت      . سياست بود 

  داد را به فرهنگ مي
  

 يكي از عوامل ظهور انقـلاب اسـلامي         
همــان بحــران هــويتي بــود كــه در اثــر 

. هاي فرهنگي رضاخان ايجاد شد      سياست
فـاوتي در برابـر     ت  مردم تاب و تـوان بـي      

تحقير را نداشـتند و در برابـر ايـن مـوج            
گسترده و چند لايه حقارت ملي واكـنش        

  نشان دادند
  
  

براي آنكه هـسته  . كرد نصر مقاوم عمل ميفرهنگ به جا مانده از زمان ماقبل پهلوي به عنوان يك ع 
قسام تحولات را   رضاخان انواع و ا   . مقاومت را از بين ببرد دست به يك سري تحولات فرهنگي زد           

بنابراين تحولات فرهنگي بيگانه و مرتبط با كودتـاي رضـاخان و       . با توجيهات مختلف اجرايي كرد    
حضرت امام از اين موضوع خيلـي نگـران بودنـد و هميـشه در مـورد                 . پهلوي را نبايد ناديده گرفت    

كه با فرهنگ خودي    كند، افرادي     زده تربيت مي    گفتند كه دانشگاه يا غرب زده يا شرق         دانشگاه مي 
  .و فرهنگ ديني ما بيگانه هستند

مـا  . هـايي بـراي گفـتن وجـود دارد          ما به تهاجم فرهنگي اعتقاد داريم اما در اين زمينه حـرف           
وقتي كه ما از اين بـسته       . يم كه انقلاب اسلامي خودش يك بسته تهاجمي فرهنگي است         معقتد هست 

بسته تهاجمي ديگري باشيم كه به سراغ ما بيايد و ما           شويم خواه ناخواه بايد منتظر        تهاجمي غافل مي  
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به اعتقاد من انقلاب اسلامي بايد تهاجم خود را انجام          . در داخل مرزهاي خودمان با آن مقابله كنيم       
مـا  . افـزاري اسـت     افزاري نيست بلكه صـرفاً يـك تهـاجم نـرم            اين تهاجم يك تهاجم سخت    . داد  مي
كـرديم و سـپس آن را         هاي انقلاب اسـلامي را خـوب فهـم مـي           هاي جهاني و قابليت     پيامبايست    مي

مـا نبايـد    . نشـستيم   بايست در يك بستر مناسب با فيلسوفان عالم به بحث مـي             ما مي . كرديم  صادر مي 
البته اين يكـي    . كرديم  طلبي محدود مي    طلبي و استقلال    هاي انقلاب اسلامي را صرفاً به عزت        قابليت

ي ديگـري هـم دارد كـه     انقلاب اسلامي وجـوه جهـان      لامي است اما  از وجوه مهم جهاني انقلاب اس     
. دورزي و معنويـت در سـاحت روابـط اجتمـاعي اشـاره كـرد              توان به خداگرايي در ساحت خر       مي

هاست و يكي از عواملي كه باعث شد انقلاب اسلامي پيروز شود همـين عطـش    جهان تشنه اين پيام 
خـود قـرار    ما اين مسائل مهم را در دسـتور كـار           . بودو تشنگي عالم نسبت به معنويت و خداگرايي         

افزاري آن كار خاصي انجـام        نداديم و انقلاب اسلامي را محدود به ايران كرديم و براي صدور نرم            
هاي تهاجمي انقلاب مـا هـم يـك           به اعتقاد من تهاجم فرهنگي يك واقعيت است و قابليت         . نداديم

توجه نكنيم بايد درون مرزهاي خودمـان بـه مقابلـه بـا ايـن      ها    وقتي كه به اين واقعيت    . واقعيت است 
الـسلام    پذيرم چون حضرت امير مؤمنـان علـي عليـه           اين شرايط را نمي    من اصلاً    .تهاجمات برخيزيم 

ح اگر ما طر  . پردازد  از خانه خود مي   فرمايند كه ذليل است قومي كه در درون خانه خود به دفاع               مي
افـزاري انقـلاب خـود        ه كرده بوديم و شرايط را براي تهاجم نرم        مشخصي براي تهاجم فرهنگي ارائ    

امـروز آنهـا بودنـد كـه در         . كرديم امروز لازم نبود كه شاهد تهاجم فرهنگي بيگانه باشيم           فراهم مي 
ب در مقابـل انقـلا    هـا و برخـي شـرايط          زدند هر چند كه آنهـا در برخـي عرصـه            برابر ما خاكريز مي   

كنيم و يكي از       من، ما در عرصه فرهنگ كماكان منفعلانه عمل مي         نظراسلامي خاكريز زدند اما به      
ما بايد آنقـدر جامعـه را در        . معناستدلايل مظلوميت فرهنگي ما از نظر مقام معظم رهبري به همين            

ميـزان واكـسينه    . پـذير نباشـد     داخل واكسينه و قوي كنيم كه در برابر اين تهاجمات براحتي آسـيب            
كار فرهنگي مانند كار امنيتـي و اقتـصادي         . هاي فرهنگي دولت دارد     سياستشدن جامعه بستگي به     

سازي براي بـروز تراوشـات و    نيست و به رويكردهاي اقناعي، تشويقي و عاطفي نياز دارد و به زمينه    
  مـن معتقـد   . هـايي صـورت گرفتـه اسـت         رسد كه در اين زمينه غفلت       به نظر مي  . شهودات نياز دارد  
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وقتـي كـه مـا از ايـن بـسته           . خودش يك بسته تهاجمي فرهنگي اسـت       انقلاب اسلامي    
شويم خواه ناخواه بايد منتظر بسته تهاجمي ديگري باشيم كه به سراغ ما               تهاجمي غافل مي  

  بيايد و ما در داخل مرزهاي خودمان با آن مقابله كنيم
  
  

خت سياسـي مـستقلي     اين بـود كـه سـا      هستم كه كار بزرگي كه بعد از انقلاب اسلامي انجام داديم            
ترين كشور دنيا هستيم اما آن انتظاري كه در بحث فرهنگ و              ايجاد كرديم و در حال حاضر مستقل      

اين موضوع اصلاً قابل قبول نيست و كـساني كـه در ايـن              . مين نشده است    اقتصاد داشتيم كماكان تأ   
بي را از انقـلاب     هـاي بـسيار خـو       زمينه كوتاهي كردند قابل بخشش نيستند بـه دليـل اينكـه فرصـت             

اميدوار هستم كه مسئولين با بصيرت و آگاهي بيشتر به سوي يك تحول فرهنگي     . اند  اسلامي گرفته 
دار و تحول اقتصادي مبنـايي متناسـب بـا مبـاني معرفتـي و صـبغه فرهنگـي و فلـسفي انقـلاب                          ريشه

گرايانه بپذيريم نه به      تبه اعتقاد من، ما بايد امام را به عنوان يك آرمان حقيق           . اسلامي حركت كنند  
  .عنوان ريسماني براي رسيدن به منافع و مصالح جناحي و شخصي

  
هاي زيادي صورت     كاري   سال گذشته كم   30شما گفتيد كه در عرصه فرهنگي در طي         : حضور

توان تـلاش   ها مي كاري گرفته است به اعتقاد شما در شرايط حاضر تا چه اندازه براي جبران آن كم     
  تواند مؤثر باشد؟ اين تلاشها ميكرد و آيا 
بايد آن را تئوريزه كرد و      . اولاً بايد اين بسته فرهنگي انقلاب اسلامي را فهم كرد          :دكتر افروغ 

بايد نسبت انقلاب اسلامي را با هويت ايراني فهم كرد و آن را در مقابـل                . به ابعاد فلسفي آن پي برد     
نمايي و تعريف هويت پرداخت و اينكه وحـدت        ه باز بايد در سطح داخلي ب    .  نداد هويت ايراني قرار  

گرايي پرهيز كرد و عـلاوه بـر فهـم انقـلاب اسـلامي بايـد درك                   بايد از قالب  . در عين كثرت است   
بـه نظـر مـن، مـا بايـد          .  سال گذشـته رخ داده اسـت داشـته باشـيم           30هايي كه طي      مناسبي از آسيب  
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 پس بـر اسـاس آن درك و آن بيـنش و ايـن               ،مهويت اسلامي را به خوبي بشناسي     انقلاب اسلامي و    
خواهيم بـرويم،     بايد بدانيم كه به كجا مي     . شناسي حركتي را با نقشه و مهندسي سامان بدهيم          آسيب

با يك نقـشه راهبـردي،      سپس  . آل را هم مشخص كنيم      وضع مطلوب را شناسايي كنيم و وضع ايده       
بـه  . رنامه به سمت مطلـوب حركـت كنـيم        هاي حساب شده و از روي ب        استراتژيك و دقيق و با گام     

تا انقـلاب اسـلامي   . ها را جبران كنيم اعتقاد من كماكان اين فرصت و توفيق وجود دارد كه كاستي      
تا نقد درون گفتماني وجـود دارد ايـن فرصـت بـراي             . ها و اميدها زنده است      زنده است اين فرصت   

گفتمـاني فـراهم      را بـراي نقـدهاي بـرون      اگر خداي ناكرده بنا به دلايلي فرصـت         . جبران زنده است  
 است كه مي ما شوند، آن وقت نقدهاي برون گفتماني وارد عرصه رس     كرديم و اجازه داديم كه كه       

به نظر من كماكـان نقـد درون گفتمـاني و گفتمـان انقـلاب اسـلامي زنـده         . بايد احساس خطر كرد   
بـلاي مواجهـات و مطالبـات         بـه گفتمان انقلاب اسـلامي بـه عنـوان يـك پـروژه ناتمـام در لا               . است

هاي انقـلاب اسـلامي را فهـم كـرد سـپس انقـلاب                خلاصه بايد قابليت  . روشنفكران ما مشهود است   
توان بـاري بـه       ديگر نمي . شناسي كرد كه طي اين سه دهه چه اتفاقاتي افتاده است            اسلامي را آسيب  

 سال كورمال   30 گذشت   ديگر از انقلاب اسلامي پذيرفته نيست كه پس از        . هر جهت حركت كرد   
با توجه به آن سابقه، آن قدمت، آن تمـدن كهـن و   . دال و بر اساس آزمون و خطا حركت كن   كورم

پذيرفتـه نيـست كـه نگـاه هيجـاني و احـساسي داشـته باشـيم و بـه                    آن روايات اسلامي ديگـر از مـا         
آنها انقـلاب شـكل   اي كه به خاطر نابودي  رويكردهاي متحجرگرايانه، ظاهرگرايانه و جمودگرايانه 

علمـا،  . ما بايد با تمسك به ايـن رويكردهـا انقـلاب اسـلامي را سـامان بـدهيم                 . گرفته حركت كنيم  
  .انديشي كنند روشنفكران و مقامات ما بايد احساس خطر كنند و براي حل اين مشكل چاره

  
 بـه اعتقـاد   . باشـد   هاي انقلاب يك موضوع مهم مي       موضوع تفاوت ارزشها بين نسل    : حضور

هـاي بعـدي وجـه        ها چيست و چرا بين نسل اول انقلاب و نسل           شما دلايل  اصلي وجود اين تفاوت      
  اشتراك زيادي وجود ندارد؟

  ام و خـودم هـم بـه          من تحقيقاتي را كه در اين خصوص انجام شده مطالعه كـرده            :دكتر افروغ 
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گي عـالم    يكي از عواملي كه باعث شد انقلاب اسلامي پيروز شود همـين عطـش و تـشن                 
  نسبت به معنويت و خداگرايي بود

  
 كار بزرگي كه بعد از انقلاب اسلامي انجام داديم اين بود كه ساخت سياسـي مـستقلي                  

  ترين كشور دنيا هستيم ايجاد كرديم و در حال حاضر مستقل
  
  

 نتيجـه   ام و تاكنون به اين      طور مستقيم و غيرمستقيم برخي كارهاي تحقيقي در اين زمينه  انجام داده            
ممكـن اسـت سلـسله مراتـب ارزشـي          . ام كه نسل كنوني كاملاً با نسل انقـلاب بيگانـه باشـد              نرسيده
براي نسل جديد ارزشهاي اقتصادي . ها عوض شده باشد اما مبناي اين سلسله مراتب يكي است   نسل

هـا و از     فـشاني   البتـه جـان   . تقدم دارد و براي نسل قديم ارزشهاي سياسي و فرهنگي در اولويت بـود             
ها در اوايل انقلاب طبيعـي اسـت چـرا كـه شـرايط اوايـل انقـلاب و شـرايط جنگـي                  خودگذشتگي

شود كـه اگـر خطـري جامعـه را            با يك تحقيق ژرفانگر معلوم مي     . اقتضائات خاص خودش را دارد    
ممكن اسـت نمادهـاي جـوان امـروزي ماننـد           . تهديد كند اين جوان امروز همان جوان ديروز است        

نمـاد در   . هـاي زيـرين را نـدارد        اما نماد در فرهنگ وزن لايه     يك جوان اول انقلاب نباشد      مادهاي  ن
مهـم ايـن اسـت كـه        . هـا را نـدارد      هاي زيرين باشـد امـا وزن آن لايـه           عين اينكه بايستي معرف لايه    

هدايت كرد كه فـرم     بايد جوان را به اين سمت       . نمادهاي متعدد در خدمت يك هويت واحد باشند       
هـا و     هـا، فـرم     در كنـار قالـب    دارد و ما دنبال نوعي وحدت در همين كثـرت هـستيم يعنـي               اصالت ن 

نمادهاي متكثر يك ريسمان وحدتي وجود داشته باشد و اگر وجود نـدارد دربـاره آن بايـد اهتمـام         
كـاري   البته اين به اين معنا نيست كه ما در انتقال ارزشهاي انقلاب به نسل جديد كم       . بيشتري ورزيد 

در . هاي زيادي صورت گرفته اسـت  به اعتقاد من در اين زمينه كوتاهي . ايم  ايم يا توفيق داشته     دهنكر
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خواسـتند جـواني را جـذب         دار اصلي انقلاب بودنـد و اگـر مـي           اوايل انقلاب اسلامي جوانان ميدان    
هـدف اصـلي آنهـا در       . رفتنـد   كنند با يك تور اخلاقي و با صداقت كامل بـه سـراغ آن جـوان مـي                 

رقراري ارتباط با جوان هدايت، ارشاد و نصيحت آن جوان بود اما بعد از انقلاب اسلامي اين نگـاه                   ب
زار ما به جوان به عنـوان يـك اب ـ  . تربيتي، اخلاقي و صادقانه به يك نگاه ابزاري و سياسي تبديل شد          

 را در انتقال خود اين قضيه ما. نگاه كرديم و وي را مانند يك كالاي سياسي مورد توجه قرار داديم         
. ها با مشكل مواجه كرد؛ يا اينكه اعتنايي به جـوان نـشد و جـوان فرامـوش شـد               اين ارزشها و آرمان   

اعتنايي به مردم است چون بيشترين تعداد جمعيت ما را جوانان تـشكيل               اعتنايي به جوان همان بي      بي
. ده ابزاري و سياسـي شـد       جوان استفا  وجه شد براي كسب رأي بود يعني از       اگر به جوان ت   . دهند  مي

گرايانه بـه     رسد كه بايد نوع نگاهمان به جوان را تغيير دهيم و يك نگاه محتوايي و هدف                 به نظر مي  
هـيچ صـنف يـا    . جوان صرفاً طريقت و ابزاريت ندارد بلكه موضوعيت هـم دارد   . جوان داشته باشيم  

  .مسلكي نبايد مورد استفاده ابزاري قرار گيرد
  

بـه  و نيـز   از تحولات فرهنگي طي سه دهه اول انقلاب اسلامي چيـست؟           تحليل شما : حضور
 سال اخير در مقايـسه بـا شـرايط موجـود در رژيـم               30نظر جنابعالي شرايط فرهنگي كشور طي       

  هايي دارد؟ پهلوي چه تفاوت
دانـم و آن را صـرفاً يـك      من در كل انقلاب اسلامي را يك تحول فرهنگـي مـي        :دكتر افروغ 

اينكـه انقـلاب اسـلامي بـه وقـوع پيوسـت و منـشأ يـك سـري                   . بيـنم   ي يا سياسي نمي   حادثه اجتماع 
هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي شد خود حكايت از يك توفيق فرهنگي              تحولات مثبت در عرصه   

اهـداف بلنـدي كـه از انقـلاب انتظـار داشـتيم       رسـد متناسـب و متنـاظر بـا آن         البته به نظر مـي    . است
شناسـي فرهنگـي و عطـف بـه ارزشـهاي             از يـك آسـيب    بـا اسـتفاده     . استتحولات لازم رخ نداده     

ب متـصور در چهـار لايـه فرهنـگ، ارزش، الگوهـاي رفتـاري و نمادهـا             لـو موجود و ارزشـهاي مط    
در واقع با معيار انقلاب اسـلامي و  . توان انقلاب اسلامي و هويت ايراني را مورد بررسي قرار داد     مي

  انـدازه بـا  توان مشخص كرد كـه ارزشـهاي موجـود تـا چـه          شده مي هويت ايراني و چهار لايه ذكر       
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 ما بايد امام را به عنـوان يـك آرمـان            
گرايانــه بپــذيريم نــه بــه عنــوان  حقيقــت

ريسماني براي رسيدن به منافع و مـصالح        
  جناحي و شخصي

  
  

 علاوه بـر فهـم انقـلاب اسـلامي بايـد            
 30هايي كه طـي      درك مناسبي از آسيب   

  خ داده است داشته باشيمسال گذشته ر
  
  

هاي جمهوري اسلامي را به چهار دوره تقـسيم      من دوره . ارزشهاي مطلوب مورد تصور تطابق دارند     
ـ دوره توسـعه سياسـي و       3ـ پايان جنگ و دوران سازندگي       2ـ اول انقلاب تا پايان جنگ       1: ام  كرده
ل كه تا پايان جنگ ادامه داشت  من از دوران او.گرايي و شرايط كنوني ـ دوره اصول4طلبي  اصلاح

اين دوره داراي چند ويژگـي      . ام  گرايي اوليه يا نقد درون گفتماني ياد كرده         به عنوان گفتمان اصول   
يعنـي اگـر    . هاي بعد شاهد بيشترين نقد درون گفتماني هستيم         در اين دوره در مقايسه با دوره      . است

 اركـان و مبـاني انقـلاب        تي اسـت كـه از     طف بـه تفـسيرهاي متفـاو      تفاوت و اختلافي وجود دارد ع     
هستند اما در ديدگاهها ممكـن      در اين دوره به انقلاب اسلامي وفادار و ملتزم          . شود  اسلامي ارائه مي  

در اين دوره در روش اختلاف وجود دارد اما در مبنا اختلافي وجـود              . هايي ديده شود    است تفاوت 
. يت ديني و هويت ملي يك تعارض وجود داردويژگي ديگر دوره اول اين است كه بين هو. ندارد

داران هم بر اسلاميت اصـرار   ورزيدند و برخي از دين گراهاي ما اصرار بر ايرانيت مي      برخي از ايران  
گونه   رسيد كه انگار دو قلمرو جداگانه وجود دارد در حالي كه اين             ورزيدند و طوري به نظر مي       مي
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در ايـن دوره فـرم و محتـوا بـه صـورت      . ت ايراني مـا بـود    كننده هوي   داري عنصر تقويت    نبود و دين  
كننـد كـه      شود اما اين محتواي واحد را در قالب يك فرم و نماد واحد جـستجو مـي                  واحد ديده مي  

اينكـه  . تواند متكثر باشد اما معنا واحـد باشـد         يكي از اشكالات اين دوره است در حالي كه نماد مي          
تواند تعـارض      از يك تصلب شكلي نمادين است كه خود مي         و معنا با هم واحد باشد حكايت      نماد  

  .فرهنگي و هنري داشته باشد
توان از آن به پراگماتيـسم يـا ابزارگرايـي            در پايان جنگ به يك سمت و سويي رفتيم كه مي          

اصل بر اين بود كـه مـا بـه طـور شـتابان بـه يـك توسـعه اقتـصادي برسـيم و حاصـل ايـن                             . ياد كرد 
هايي بود كـه بايـد بـه آن توجـه كـرد و مراقـب                   اقتصادي اتفاقات و واقعيت    در توسعه زدگي    شتاب

زدگي دوبـاره بـه سـراغ مـا آمـده       باشيم كه دوباره به سراغ ما نيايد اما متأسفانه به نظر من اين شتاب         
اول اينكه متأسفانه در ايـن دوره       . دانم  من پراگماتيسم يا ابزارگرايي را شامل چند ويژگي مي        . است

هـايي كـه      گيري  روحانيون در برابر فاصله   . كوت، توجيه و تطهير تدريجي روحانيون هستيم      شاهد س 
كننـد و در برخـي جاهـا هـم          كنند يا توجيه مـي      شود يا سكوت مي     هاي انقلاب اسلامي مي     از آرمان 

توانـد اثـر      وحانيون قائل هستيم اين سكوت و توجيه مـي        با توجه به نقشي كه براي ر      . كنند  تطهير مي 
در اين دوره شاهد فقدان نقـد درون        .  بيشتري در مقايسه با روشنفكران غيرحوزوي داشته باشد        سوء

 ،هنوز نقد برون گفتماني جولان نداده است اما نقد درون گفتماني هم وجود ندارد. گفتماني هستيم
بـه  . ازدها و رفتارهاي موجود بپرد      ها به نقد سياست     آن نقدهايي كه بر اساس التزام و شناخت آرمان        

. زدگـي تـدريجي طـلاب هـستيم     زدگي روحانيون و دانشگاه     وجه سوم فرهنگي شاهد قدرت     عنوان
به جاي اينكه حوزه    . اتفاق افتاد و كماكان هم ادامه دارد      اين يك واقعيت تلخ بود كه در دوره دوم          

خي شناسي كند و موجوديت فرهنگي و تـاري         خودش را مورد ارزيابي قرار دهد و خودش را آسيب         
خودش را درك كند متأسفانه در فرايند وحدت حوزه و دانشگاه تابع دانشگاه شد كه خود داستان                 

به تدريج ما شـاهد     . توان به طور كامل در مورد آن صحبت كرد          بسيار مفصلي است و در اينجا نمي      
ساز   هدر اين دوره شاهد هستيم كه هويتي كه زماني زمين         . گيري از اصول و تخريب آن هستيم        فاصله

  ماندگي فرهنگ مردم معرفي شود و اين هويت علت عقب تحقير ميتحقق انقلاب اسلامي شده بود 



  شصت و هفتشماره / 187  
  
  

  

  
  

گفتماني فراهم كرديم و       اگر خداي ناكرده بنا به دلايلي فرصت را براي نقدهاي برون           
مي ما شـوند، آن وقـت اسـت         نقدهاي برون گفتماني وارد عرصه رس     اجازه داديم كه كه     

   خطر كردكه بايد احساس
  
  

شـود و آن هـم    شود و يك الگوي توسعه مطرح مي شود و بحثي به نام فرهنگ توسعه مطرح مي       مي
به اين  .  كه آن هم الگوي فرهنگ غرب است       الگوي توسعه غرب است و يك فرهنگ وجود دارد        

فرهنـگ توسـعه را     . بـه پلـوراليزم فرهنگـي توجـه كـرد         موضوع توجهي ندارند كه در توسـعه بايـد          
اي كـه فرهنـگ     توسـعه ،كـرديم  بايست ترويج مـي  زديم و توسعه فرهنگي را مي   ايست كنار مي  ب  مي

اينها همان نگاه فرهنگي است كه امـام داشـتند و توقـع        . خودش را با فرهنگ يك جامعه وفق بدهد       
اگر كـشوري از نظـر   . كه نگاه فرهنگي به توسعه مطرح شود چون فرهنگ زيربنا و منشأ بود  داشتيم  
ي و فرهنگي مستقل شود به اين معنا نيست كه با غرب قطع رابطه كنيم بلكه به اين معناسـت                    اقتصاد

ناخواه اين روي پاي خـود ايـستادن بـر            اي خودمان ايستاديم خواه   كه وقتي به لحاظ فرهنگي روي پ      
به تدريج در ايـن دوره شـاهد جوانـه      . گذارد  روي الگوي اقتصادي و نوع نگاه سياسي ما هم اثر مي          

توجهي بـه حقـوق اجتمـاعي خـصوصاً عـدالت فرهنگـي و عـدالت                  دن خردگرايي اقتصادي و بي    ز
يعني در واقع حقـوق اجتمـاعي چـه در زمينـه فرهنگـي و چـه اجتمـاعي فرامـوش             . اجتماعي هستيم 

 حقـوق   .گيرد  الشعاع يك الگوي خاص از توسعه اقتصادي قرار مي          تحتعدالت اجتماعي   . شود  مي
شود غافل از اينكه جامعه ما يك حق فرهنگي متناسب با گذشته و متناسب  فرهنگي هم فراموش مي   

مردان ما وجود داشت كه  اي بر روي دوش دولت متناسب با موارد ذكر شده وظيفه     . با انقلابش دارد  
  .كردند بايست به آن توجه مي مي

. گرايـي از درون اسـت       مسئله ديگـري كـه در ايـن دوره وجـود داشـت جوانـه زدن اسـتحاله                 
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. شـود  دهد در بدنه قدرت دولتـي رايـج مـي    هاي تحقيقاتي كه بوي ليبراليزم و سكولاريزم مي    پروژه
كسي مخالف فعاليت ليبراليزم و سكولاريزم در عرصه جامعه نيست اما اين خلاف عقـل اسـت كـه                   

 ايـن دولا  . فرد از امكانات جمهوري اسلامي استفاده كند و حرفي مغاير با جمهـوري اسـلامي بزنـد                
دهـد كـه    ها قرار نمي هيچ نظامي هم خودش را در اختيار اين تاراج    . دولا شترسواري راه رفتن است    

در اين دوره به تدريج شاهد روشنفكري نسل سوم هستيم كه           . در دوره دوم متأسفانه اين اتفاق افتاد      
وطه  همـان منورالفكرهـاي مـشر      ،انقلاب است اين روشنفكري در واقع تداوم روشنفكري نسل اول         

گرايـي،   كه ريشه در روشنفكري غرب دارد و همان شعارهاي خاص خودشان را با تكيـه بـر تجربـه    
كردنـد و محـور اصـلي تفكـر آنهـا تفكـر                مطـرح مـي    مشروط بودن قدرت حكـام    فرد خود بنياد و     

در . گرايي دولتـي دانـست      همان اباح توان دوران توسعه سياسي، گفت       دوره سوم را مي    .اومانيستي بود 
هـاي    دوره حقوق فرهنگي، وجوه اخلاقي، وجوه تربيتي و وجوه ارشادي تحت الشعاع سياسـت           اين

يكـي از   . شـود   گيرند و در يـك بـستر معرفتـي خـاص دنبـال مـي                فردگرايانه توسعه سياسي قرار مي    
رسـد و      بوي انقلاب به مشام نمي     در اين نقدها ديگر   .  گفتماني است  هاي اين دوره نقد برون      ويژگي
هـايي از     ايـن موضـوع را در رگـه       . گيـرد   لاب از منظـر ليبراليـزم و سـكولاريزم صـورت مـي            نقد انق 

 بـه اعتقـاد مـن دوم خـرداد يـك واقعيـت چنـدين        . جـستجو كـرد  تـوان   مـي جريانات دوم خردادي  
كساني بودند كه علَم ليبراليزم و سكولاريزم را در ذيل انقلاب اسلامي و در جامعـه                . گفتماني است 

ويژگـي ديگـر ايـن دوره تقويـت و تحكـيم اسـتحاله از               .  كردند و مانورهايي هم دادند     ايراني دنبال 
تـوجهي   ـ بي2ـ استحاله از درون 1: ما در عرصه فرهنگ هميشه با سه معدل روبرو هستيم    . درون بود 

توجهي به حقوق فرهنگـي و نظـارت از گذشـته هـم               بي. توجهي به نظارت    ـ بي 3 به حقوق فرهنگي  
اي درون دسـتگاههاي   يـك عـده  .  اسـتحاله از درون در ايـن دوره شـكل گرفـت     وجود داشـت امـا    

فرهنگي و دولتي رخنه كردند ولي هدفهاي غيرمتناسب و غيرمتناظر با جمهوري اسلامي و انقـلاب                
توجهي بيشتر به حقوق فرهنگي از جمله تعلـيم و تربيـت             ويژگي ديگر اين دوره بي    . داشتنداسلامي  

گفتنـد كـه حكومـت        ها در آن زمان مي      خيلي. وشي نقش حكومت ديني بود    ديني و اخلاقي و فرام    
  هاي ديگر مشغول    جمهوري. ديگر دارند هاي    جمهوري اسلامي همان وظايفي را دارد كه جمهوري       
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   اين انقلاب صرفاً يك حادثه سياسي نيست و از پشتوانه فلسفي و عرفاني برخوردار است
  

  يابد شود فرصت براي نقد برون گفتماني كاهش مي هر چه نقد درون گفتماني رايج 
  
  

ما نبايد فراموش كنيم كه اينجا يك حكومت ديني است و تكليف اخلاقي             . معيشت و امنيت هستند   
ريشه در    ما در اين دوره شاهد يك فردگرايي بي       . باشد  مردان ما مي    و ديني هم بر روي دوش دولت      

فراموش شد .  و از طرفي شاهد فقدان نظارت بوديمهاي فرهنگي، آموزشي و اقتصادي بوديم عرصه
كند چـون عرفـان مـا بـا           گراي خاصي را دنبال مي      گرا و جمع     يكه جامعه ما يك نگرش عرفاني يك      

گرايـي و     در عرصـه علـم بـراي اولـين بـار شـاهد بـوديم كـه غـرب                  . عرفان مسيحيت متفاوت است   
ه علـم و فنـاوري گـسترش يافـت و     هاي مختلـف از جمل ـ  بخشي آشكار به غرب در عرصه      مرجعيت

ــه دارد  ــوني هــم ادام ــي در شــرايط كن ــا دم از اســتقلال زد و در   نمــي. حت ــوان در فرهنــگ و معن ت
رفتار به غرب چنگ شناسي دم از خدا و حكمت متعال بزنيم ولي در عمل و        شناسي و معرفت    هستي
اد يا اينكه بايد جاي چنگ زدن را        به اعتقاد من اين دو مخالف هم است يا بايد معنا را تغيير د             . بزنيم

البته ما پلوراليسم را در عرصـه نمادهـا و          . هاي اين دوره است     پلوراليسم معرفتي از ويژگي   . تغيير داد 
.  نسبيت حقيقت منتج شود حرف داريـم       عرصه اجتماعي شاهد هستيم اما بر روي پلوراليسمي كه به         

 هويت تاريخي كـشور خـصوصاً هجـوم بـه       هاي اين دوره هجوم به فرهنگ و        يكي ديگر از ويژگي   
. معمـاري، هنـر، موسـيقي، شهرسـازي و لبـاس مـورد هجمـه واقـع شـد                  . وجه نمادين فرهنـگ بـود     

بينـي ايرانيـان هميـشه        جهـان . اي نيست كه بتوان به راحتي آن را تغيير داد           بيني ايرانيان به گونه     جهان
ه بـسياري از مورخـان از جملـه هـرودوت     ت ـبـه گف . انـد  ديني بوده و ايرانيان هميشه يكتاپرست بـوده      

 آيـد    مـي  يهرجـا كـه يـك محـصول مـدرن         . ايرانيان ميل زيادي به استفاده از نمادهاي مدرن دارنـد         
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 تـا نمادهـا را غربـي كننـد امـا            هـا كوشـيدند      بعـضي  در دوره سـوم   . كننـد   ايرانيان از آن استقبال مـي     
 كسي چك سفيد امضاء نداديم كه تحـت هـر   ما به. هاي زيرين سرايت دهند   نتوانستند آن را به لايه    
ما بايـد نمادهـاي خودمـان را خلـق و بازتوليـد          . هاي زيرين سرايت داده شود      شرايطي نمادها به لايه   

كنيم تا جوان ما جذب نمادهاي بازتوليد شده غرب نشود چرا كه اگر جوان ايراني جذب نمادهاي                 
روشـنفكري نـسل    . م تحت فشار قرار دهـد     هاي زيرين فرهنگ را ه      غربي شود ممكن است آن لايه     

درخصوص رابطه فرم و    . خودش رسيد  تحكيم شد و به اوج       سوم كه در دوره دوم شكل گرفته بود       
  .گرايي و فراموش محتوا هستيم محتوا شاهد تحكيم فرم

يـك منتقـد    بـه عنـوان     . دوره چهارم پس از پايان دولت هشتم و آغاز دولت نهم شـروع شـد              
بگويم كه قرار بود يك اتفاقي بيفتد و يك رجعتي بلوغ يافته به اول انقلاب داشته دوره چهارم بايد 

قرار بود بار ديگر شاهد احياي مجدد ارزشهاي و اصول انقلاب اسلامي با يك پختگي بيشتر             . باشيم
مـا  توانـد متكثـر باشـد ا        قرار بود كه به مقابله با فرم و محتواي واحد برويم يعني اينكه فرم مي              . باشيم

اي صـورت بگيـرد كـه         گري هويت ديني و هويت ملـي مقابلـه          قرار بود با دوگانه   . يكي باشد محتوا  
انتظار دوم اين بـود كـه بـه ابعـاد           . هويت ايراني ما زيرساخت هويت ديني و انقلاب اسلامي ما شود          

 و اين انقلاب صرفاً يك حادثه سياسي نيـست . فلسفي و جوهري انقلاب اسلامي توجه بيشتري شود    
از پشتوانه فلسفي و عرفاني برخوردار است و آن پشتوانه فلسفي و عرفاني بـه درك خاصـي از فقـه                     

يكي از انتظارات ما اين بود كـه آن   . منتج شده است و ولايت فقيه را براي ما به ارمغان آورده است            
گيــري و  ســاز اســلامي مجــدداً آغــاز شــود و آن بعــد صــدور انقــلاب و بحــث جهــان طــرح تمــدن

ــرم هــانج ــادين امــام محــور   انديــشه. افــزاري انقــلاب مــورد توجــه قــرار گيــرد  گــستري ن هــاي بني
گذاري قرار بگيرد و به سمت تحكيم تدريجي فزاينده نسل چهارم برويم نسلي كه در ادامه                  سياست

قرار بـود كـه     .  نسل دومي كه يادآور شهيد مطهري و شريعتي بود         ،نسل دوم خودش را آشكار كرد     
. زتوليد هويت يعني وحدت در عين كثرت برويم كه فرم متكثر باشد و محتوا يكي باشد               به سمت با  
هـاي تلخـي در ايـن دوران          هاي ما در دوره چهـارم بـود امـا واقعيـت             ها و در واقع آرمان      اينها بايسته 

  وار گرايـي تـوده   ها را در دوره چهارم اصول من اسم اين واقعيت. وجود دارد كه با آن روبرو هستيم     
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شناسـي بدهـد بـه نظـر مـن             همين كه انقلاب اسلامي بتواند به ما ملاك نقد و آسـيب            
كند امـا بـا توجـه بـه ايـن             حكايت از زنده بودن و ناتمام بودن پروژه انقلاب اسلامي مي          

  ها بايد به فكر چاره باشيم آسيب
  
  
ري، جهاني شدن و هاي عمده فكري و معرفتي معطوف به نخبگان، روشنفك       اينكه چالش . ام  گذاشته

 بـه هـر حـال    .وار تبـديل شـد    هاي تـوده    مفاهيم سياسي مانند آزادي، دموكراسي و عدالت به چالش        
هـاي نـامعقول و غيرمـستند،         زدگي، انتظـارگرايي    گرايي، ظاهرگرايي، عوام    سطح پاييني مانند خرافه   

وره عـام عمـده شـده و        دهد كـه در ايـن د         نشان مي   كه وار رايج شد    گرايي و ابزارگرايي توده     تمثال
شـد و      مخاطب خاص عمده مـي     هاي گذشته كه    برخلاف دوره . مخاطب خاص فراموش شده است    

نكتـه دوم  .  در حـالي كـه انقـلاب اسـلامي مخاطـب خـاص هـم دارد       ،شد م فراموش ميمخاطب عا 
زدگـي و     گرايي اقتصادي بعد از جنگ در قالب جنـگ و غلبـه اقتـصاد               بازگشت ابزارگرايي و عقل   

گرا با خلط ابزار و هدف  ويژگي ديگر نگاه كميت. زدگي بر اخلاق با توجيهات ديني است تسياس
گـرا در حـال حاضـر     سوز است و اين نگاه كميت      گرا متأسفانه محتواسوز و خلاقيت      كه نگاه كميت  

مهمتـرين شـيوه    . آقايان قرار است با هر قيمتي خودشان را به رخ بكـشند           . متأسفانه غالب شده است   
در دوره چهـارم  . باشـد  فراموشـي محتـوا مـي   م بـه قيمـت   ارق ـا و ار به رخ كشيدن خود ارائه آم    براي

البته در اين دوره نكات مثبتي هـم وجـود دارد           . رمق شد   روشنفكري نسل چهارم سكوت كرد و بي      
هـر  . از جمله اينكه نقد درون گفتماني تا حدي از سوي برخي روشنفكران نسل چهارم مطـرح شـد                 

  .يابد ن گفتماني رايج شود فرصت براي نقد برون گفتماني كاهش ميچه نقد درو
كماكـان شـاهد    . گيرد  توجهي صورت مي    هاي فرهنگي كماكان بي     در مورد حقوق و نظارت    

كماكـان شـاهد مرجعيـت غـرب در         . افزاري انقلاب اسلامي هـستيم      توجهي به ابعاد فلسفي و نرم       بي
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مـا شـاهد    .  شـاهد نبـود برنامـه و اسـتراتژي هـستيم           در عرصه فرهنـگ   . عرصه علم و فناوري هستيم    
شـاهد اتـلاف منـابع و    مـا نبايـد     . مهندسي فرهنگي حداقل در دستگاههاي رسـمي و دولتـي نيـستيم           

ايـن بيمارهـاي    . در اين دوره شاهد يك سري بيماريهاي اخلاقـي هـستيم          . هاي انساني باشيم    سرمايه
تملـق، ريـا، مـسامحه و دورويـي بـه ويـژه در       . رددگ هاي روزمره ما برمي اخلاقي تا حدي به فعاليت   

ما خرافه را در چند سال اخير داشـتيم امـا خوشـبختانه علمـا در عرصـه           . عرصه رسمي افزايش يافت   
اي صـورت   گرايـي در عرصـه رسـمي مقابلـه     گرايي مقابله كردند اما كماكان با خرافه        ديني با خرافه  

توانـد باعـث       و سمبوليـسم رفتـاري هـستيم كـه مـي           ما در دوره چهارم شاهد نوعي توهم      . گيرد  نمي
توانـد   گرايي بكشاند و مـي  تواند ما را به سمت خرافه گرايي و دور شدن از عقلانيت شود، مي  عاطفه

ما . زند ك توهمي را براي صاحبان قدرت رقم ميناخواه ي  ـ منزلت برگردد كه خواه به رابطه قدرت
اسـت  يك اصل معروف وجود دارد و آن اين         . ق هستيم توجهي به اصل اخلا     در اين دوره شاهد بي    

ظاهراً چيزهايي وجود دارد كه براي . پسندي براي ديگران هم مپسند كه هرچه را كه براي خود نمي
توانند از آن استفاده كنند كه اين يك           برخي افراد خوب است و مي      ديگران خوب نيست ولي براي    

همـين كـه    . گيـرد   با اغواء از واقعيات صورت مي     يك تصويرسازي كاذب همراه     . زنگ خطر است  
شناسي بدهد بـه نظـر مـن حكايـت از زنـده بـودن و        انقلاب اسلامي بتواند به ما ملاك نقد و آسيب     

مـن  . ها بايد به فكر چـاره باشـيم         كند اما با توجه به اين آسيب        ناتمام بودن پروژه انقلاب اسلامي مي     
سـاز    ه انقلاب اسلامي و توجه به هويت ملي به عنـوان زمينـه            چاره كار را در وهله اول نگاه فلسفي ب        

هـا و پرهيـز از ماكيـاوليزم          گـذاري   انقلاب اسلامي، توجه معطوف به اخلاق و فرهنـگ در سياسـت           
بـا  . دانم و اميدوارم كه شاهد خط دادن اخلاق و فرهنگ به مناسبات سياسـي و اقتـصادي باشـيم            مي

هـا تنهـا از       شناسـي   لامي بنده اميـدوار هـستم كـه ايـن آسـيب           ها در انقلاب اس     وجود همه اين آسيب   
هـاي    شناسـي   د ايـن آسـيب    ن ـتوان  آيد چون ليبراليسم و سوسياليسم نمي       گفتمان انقلاب اسلامي برمي   

فرهنگــي را داشــته باشــند چــون بــه فرهنــگ اعتقــادي ندارنــد و شــايد از نظــر خيلــي از آنهــا ايــن  
هاي متمايز انقلاب اسلامي مـوارد        اما با توجه به ويژگي    . رود  ها نقطه قوت به شمار مي       شناسي  آسيب

  .گفته شده آسيب هستند و براي حل آنها بايد به فكر چاره باشيم
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ايـن  .  مشروعيت به معناي شرعيت نيـست بلكـه بـه معنـاي قانونيـت يـك نظـام اسـت                    
   هم در گرو قانوني بودن صاحبان قدرت است هم در گرو رضايت عامه،مشروعيت

  
  

  ايد؟ هاي امام خميني چه كارهايي انجام داده جنابعالي در زمينه بررسي انديشه: ورحض
هـاي امـام دو كـار انجـام           در زمينه انديـشه   . فكر و ذكر من انديشه امام است        تمام :دكتر افروغ 

امـام يـك   سالاري ديني به مثابه فلسفه سياسي نوظهـور اسـت كـه اعتقـاد دارم      ام كه يكي مردم     داده
برخلاف دموكراسي كه فقـط بـه رضـايت اعتقـاد           . يد به مشروعيت يا قانونيت نظام دادند      پاسخ جد 

سالاري ديني مشروعيت از       در مردم  نيت اعتقاد داشت،  داشت و برخلاف تئوكراسي كه فقط به حقا       
هاي حقاني و شرعي باشند و هم مورد قبول و رضـايت عامـه                آن كساني است كه هم واجد ويژگي      

اين مشروعيت هم   . به معناي شرعيت نيست بلكه به معناي قانونيت يك نظام است          مشروعيت  . باشند
كـه امـام بـا      اين پاسخي است    . در گرو قانوني بودن صاحبان قدرت است هم در گرو رضايت عامه           

 زيـادي بـراي آن      هـاي   اند و مؤلفـه     سالاري ديني به آن جواب داده       مفهوم جمهوري اسلامي يا مردم    
اند كه اگر توجهي به نقد دو لايـه و نقـد مـضاعف در جامعـه نـشود بـا                       ار داده اند و هشد    ذكر كرده 

هـاي    زشـتي   هـاي دموكراسـي و هـم        اي بودن مشروعيت ممكـن اسـت هـم زشـتي              توجه به دو مؤلفه   
شود دو حق براي مردم بـه         سالاري ديني مطرح مي     وقتي كه بحث مردم   .  به سراغ ما بيايد    تئوكراسي
آيد و حقي كه از طريـق اسـلام بـه             سالاري به وجود مي      از طريق مردم   آيد يكي حقي كه     وجود مي 
ام كـه     مؤلفه را استخراج كرده    12سالاري ديني از ديدگاه امام خميني         من براي مردم  . آيد  وجود مي 

ـ جمع حقانيت يا ويژگي اشخاص حاكم و محتواي حكومت با مقبوليت و             1. شامل موارد زير است   
  سؤال مشروعيت يا قانونيت نظام سياسيدر پاسخ به رضايت عامه 

  دار و فضيلت محور ـ وجود نوعي دموكراسي جهت2
هاي محتوايي شرعي در مورد حكمرانان و محتواي          ـ توجه خاص و ويژه به صفات و آموزه        3
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  .حكومت و صفاتي از قبيل علم و عدالت، كفايت و صلاحيت
 حكومـت و اسـلاميت نـاظر بـر          كننده مشكل   ـ هرچند در جمهوري اسلامي جمهوري تعيين      4

تـر از      اشخاص حاكم است اما در عمـل رابطـه شـكل و محتـوا پيچيـده                محتواي حكومت و ويژگي   
وجود دارد بـه    رابطه ظرف و مظروف است يعني يك رابطه ديالكتيكي بين جمهوريت و اسلاميت              

 بـه حقانيـت رهبـر      رهبر اسلامي تنـه      اي كه اين مردم هر مردمي نيستند اين مردم براي پذيرش            گونه
  .زنند مي

سالاري ديني قدر متيقن مورد نظر در دموكراسي يعني توجه به حقـوق انـساني از                  ـ در مردم  5
تـوان رد پـاي اثـر حقـوق           در بـسياري از مـوارد مـي       . شود  ضمانتي مضاعف و دو لايه برخوردار مي      

كر و تحديد و اصل عدل انساني را در اسلام ملاحظه كرد مانند مشورت، امر به معروف و نهي از من      
سـالاري آن اقتـضاء توجـه حكمرانـان بـه مـصالح اجتمـاعي و                ها، ثانيـاً وجـه مـردم        در برابري انسان  

طبعاً ايـن حـق در كنـار حقـوق اسـلامي باعـث مـضاعف شـدن حقـوق مـردم                      . رضايت مردم دارد  
  .شود مي

اي   ؤلفـه حـالا كـه مـشروعيت دو م       . ـ امكان نقد مضاعف متوجه هر دو بعد حكومـت اسـت           6
عامـه مطلـع    يعني روشنفكران ما هم بايد از مقبوليـت و رضـايت            . شود  اي مي   است نقد هم دو مؤلفه    

  .شوند هم از حقانيت اصحاب قدرت
سالاري دينـي امكـان    در اين مردم. ـ جلوگيري از اغواء چه به نام رضايت چه به نام حقانيت        7

ه نام حقانيت فريب دهند وجود ندارد چـون         اينكه صاحبان قدرت مردم را چه به نام رضايت و چه ب           
  .نقد دو لايه وجود دارد

سالاري يـا دموكراسـي وارد اسـت     يكي از ايراداتي كه بر مردم.  ـ عدم خلط شكل و محتوا 8
قـدر متـيقن مـستتر در دموكراسـي را هـم              كنـد آن    اين است كه چون شكل به محتوا تسري پيدا مي         

سالاري ديني چـون شـكل و محتـوا خلـط             قد هستيم كه در مردم    دهد اما ما معت     الشعاع قرار مي    تحت
تواند جاي محتوا را بگيرد، البته اين به معنـاي            شود بنابراين هيچگاه آن شكل رضايت عامه نمي         نمي

  در ايـن نـوع حكومـت امكـان    . شـود  اين نيست كه در دموكراسي يك محتواي خاصي دنبـال نمـي       
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  تر از دموكراسي و تئوكراسي  رقم بزند وحشتناكتواند واقعيتي را  اگر نقد نباشد مي

  
 همان جرياني كه خون دل به امام دادند در يك زماني فرصت را مغتنم شمردند و در                  

هـاي    جاهايي از قدرت يا خودشان رخنه كردند يا افكارشان را رخنـه دادنـد يـا نفـوذي                 
  خودشان را به درون نظام رخنه دادند

  
  

هـاي زمـاني و    اعي و انبساط حقـوقي شـهروندي و توجـه بـه مـصلحت      توجه به مصالح متحول اجتم    
سالاري آن شاهد     در اين حكومت به خاطر وجه مردم      . مكاني در قالب احكام حكومتي وجود دارد      

هاي دموكراسـي ايـن اسـت كـه قـدرت چرخـشي باشـد تـا                   يكي از دغدغه  . چرخش قدرت هستيم  
نــي ايــن چــرخش وجــود دارد و در ســاختار ســالاري دي اي از آن نــشود كــه در مــردم سوءاســتفاده

  .هاي مختلف هستيم جمهوري اسلامي شاهد اين چرخش در رده
  .گرايي و توجه به دموكراسي با تمام ملزومات شكلي و محتوايي و حقوقي آن ـ جمهوريت9

طـور نيـست كـه دولـت كنتـرل       ايـن . بينـي دولـت   هاي حداقلي و قابل پـيش  ـ وجود كنترل 10
اي كه مردم اختيارات خودشان        باشد كه عملاً دست و بال مردم را ببندد به گونه           زايدالوصفي داشته 

  .را ندانند
توانــد واقعيتــي را رقــم بزنــد  ام و آن اينكــه اگــر نقــد نباشــد مــي  هــشداري دادههــمدر آخــر 

  .تر از دموكراسي و تئوكراسي وحشتناك
  

 وقـوع انقـلاب اسـلامي چـه         در اوايـل  با توجه به تحليلي كه بيان داشتيد بفرماييد         : حضور
نيروهايي در مقابل امام ايستادند؟ وضـعيت آن نيروهـا را در شـرايط كنـوني چگونـه ارزيـابي                    

  كنيد؟ مي
ايـن نيروهـا افـرادي وابـسته،        . امام ايـن نيروهـا را بـه طـور علنـي معرفـي كردنـد                :دكتر افروغ 
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گفتنـد شـاه    اه فاسـد اسـت مـي   گفتني ش   اينها كساني بودند كه اگر مي     . نما بودند   تحجرگرا و مقدس  
اي هـم بودنـد    عـده . گفت كه اين افراد اعتقادي به پيوند دين و سياست ندارند       شيعه است و امام مي    

نماها عملاً يكي بودند و در واقع همان سـكولارها        متحجران و مقدس  . كه دين را اصلاً باور نداشتند     
رز بودنـد ولـي بـه ايـدئولوژي اسـلامي      البته كـساني هـم بودنـد كـه مبـا     . و روشنفكران غربي بودند   

ها كه قائل     ها و خيلي از ليبرال      ها، سوسياليست   ها، ماركسيست   اعتقادي نداشتند مانند بسياري از چپ     
اينها افرادي بودند   . كردند  به استبدادزدايي بودند اما از منظر ايدئولوژي اسلامي به مسائل توجه نمي           

اي كـه اصـلاً امـام را همراهـي نكردنـد       رسد عـده  ا به نظر ميام. آرايي كردند كه در برابر امام صف  
سواري كنند كه امام در منشور روحانيت در مورد آنها             فرصتي برايشان به وجود آمد كه موج       هابعد

در يك زماني فرصت را مغتنم شـمردند        همان جرياني كه خون دل به امام دادند         . هشدار داده است  
هـاي خودشـان     رخنه كردند يا افكارشان را رخنه دادند يا نفوذيو در جاهايي از قدرت يا خودشان 

اميدوارم هستم كه اين موج مبارزه با خرافه كه جديداً شروع شـده بـه               . را به درون نظام رخنه دادند     
گرايي كـه اشـعريت و ظـاهرگرايي اسـت            عرصه رسمي هم سرايت پيدا كند و به روي ديگر خرافه          

باشـد بـار ديگـر        مـي دار و مبنايي فلسفي ما كه منصوب به ملاصدرا           توجه شود و آن نگاههاي ريشه     
خودش را نشان دهد و در اثر ظهور اين تفكر فلسفي ما شاهد اعتلا و عمق معرفت ديني مردم مانند                    

  .اوايل انقلاب باشيم
  

گناه اين منطقه  ارزيابي جنابعالي از جنگ اسرائيل عليه مردم غزه و كشتار مردم بي: حضور
  هاي رژيم صهيونيستي چيست؟ يت دولت جديد آمريكا از سياستو حما

اي وجـود     گويد كه بين استكبار و صهيونيسم رابطـه دوطرفـه           واقعيت تاريخي مي   :دكتر افروغ 
انـد و     استكبار و صهيونيسم هميشه حامي يكديگر بـوده       . دارد و اين دو تا دو روي يك سكه هستند         

شود   منافع صهيونيسم با پشتيباني استكبار تأمين مي      . ايم   شده اگر از اين موضوع غفلت كنيم اسير دام       
ايـن يـك نكتـه    . شـود   منطقه با وجود صهيونيسم تأمين مي     چه  و منافع استكبار چه در سطح جهان و         
  .كليدي است كه نبايد فريب بخوريم
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ايـن يـك    . توان با آمريكا رابطه خوب داشت و با صهيونيسم رابطه بد يـا بـالعكس                 نمي 

  قعيت استوا
  

تـوانيم بـا       به دليل عمق فجايعي كه صهيونيسم در غزه از خودش به جاي گذاشت مـي               
كن اين غدة سرطاني انجـام        هايي را براي ريشه      حركت ،افزارانه  سامان دادن به تدابير نرم    

  دهيم
  
  

اين يـك واقعيـت     . توان با آمريكا رابطه خوب داشت و با صهيونيسم رابطه بد يا بالعكس              نمي
مـسئله غـزه   . مسئله غزه بايد در ارتباط با سياستهاي صهيونيستي و استكبار جهاني بررسي شود  . ستا

و سويي بـرويم كـه ريـشه        بايد به سمت    . شود اما صهيونيسم و استكبار كماكان وجود دارد         تمام مي 
رسد كه بـه دليـل عمـق فجـايعي كـه صهيونيـسم در غـزه از                    به نظر مي  . اين دو پديده مشخص شود    

هايي را  افزارانه حركت با ترفندهايي و با سامان دادن به تدابير نرمتوانيم  ودش به جاي گذاشت مي  خ
  .كن اين غدة سرطاني انجام دهيم براي ريشه

ايــن فرصــت خــوبي اســت كــه بنــشينيم و افكارمــان را بــسيج كنــيم و پيــشنهاداتي را در ايــن 
  :كنم  مواردي را پيشنهاد مي.يمخصوص ارائه كنيم و بر اساس اين پيشنهادات اقدام كن

صهيونيسم و دفاع از منـافع فلـسطين        ـ بين مجامع علمي و دانشجويي در جهت افشاي فجايع           1
  .در سراسر جهان ارتباط برقرار شود

  .ها براي تجديدنظر كردن روابط سياسي و اقتصادي خود با فلسطين اشغالي ـ فشار بر دولت2
ي به ويژه نظامي، اقتصادي و سياسي بـراي نهادينـه كـردن           هاي متحد اسلام    ـ تشكيل اتحاديه  3

  .مقاومت فلسطين
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  .هاي اسلامي غير همراه براي حمايت از فلسطين ـ فشار بر دولت4
  ـ تشكيل دادگاه براي محاكمه نظاميان و عاملان اصلي حادثه غزه5
  اسرائيلـ استفاده از تمامي پتانسيلها و ظرفيتهاي موجود حقوقي عليه رژيم اشغالگر 6
  ـ تشويق مجمع پارلماني آسيا به تصويب قوانين مرتبط با تحريم اسرائيل7
   ـ شناسايي نيروهاي مدني اعم از حقيقي و حقوقي8
  ـ شناسايي كشورهاي حامي فلسطين و برقراري ارتباط مستمر با آنها9

  هاي صهيونيستي ـ تحريم كالاها و شركت10
  ـ قطع رابطه با اسرائيل11
ابتكاراتي از قبيل برگزاري مسابقات فرهنگي، اسـلامي و جهـاني مثـل اقـدام اخيـر                 ـ ابداع   12

  شوراي شهر ليسبون مبني بر خواهرخواندگي غزه
همواره بايستي توجه كرد كـه ايـن غـده سـرطاني صهيونيـسم توسـط اسـتكبار جهـاني بـراي                      

ي اسـلامي   لازم اسـت كـه كـشورها      . جلوگيري از اتحاد كشورهاي اسلامي به وجـود آمـده اسـت           
الملل ارتقا دهند تا بتوانند جلو  هويت خودشان را خوب فهم كنند و جايگاه خودشان را در نظام بين

انجامـد    نمـايي مـي     بايد از مواضعي كه به مظلوم     . ها و ترفندهاي رژيم صهيونيستي را بگيرند        سياست
خلـط ايـن دو     . شـويم بايد بين يهود و صهيونيسم تفـاوت قائـل          . صهيونيسم يهود نيست  . پرهيز شود 

  .شود و كشيده شده يهود به سمت صهيونيسم مينمايي بيشتر صهيونيسم  باعث مظلوم
كه اوباما مانند بوش از صهيونيسم حمايت كرده در راستاي پيوند بين استكبار جهـاني و                اما اين 

دادها و  انديـشانه و سـطحي بـا رخ ـ         نبايستي با برخوردهـاي سـاده     بنابراين  . الملل است   صهيونيسم بين 
بيني بود كه اوباما در راستاي تداوم بخشيدن بـه        قابل پيش  از قبل .  كرد را تحليل برخي وقايع سياسي    

  .هاي استكباري آمريكا به حمايت از اسرائيل و محكوم كردن مقاومت حماس بپردازد سياست
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